
بــود.  روزی مــراد در بحــر مکاشــفت غــرق 
ناگهــان دیــد بســیاری از مریــدان نیــز آن‌جا 
هســتند. حیــران گشــت و بــا خود گفــت: مرا 
در ایــن مســأله نکتــه‌ای بایــد. پــس از بحــر 
مکاشفت بیرون آمد و تمام مریدان را جمع 
کرد و پرســید: چگونه ره صد ســاله را به یک 
شب رفته‌اید؟ مریدی گفت: یامراد! سؤالات لو رفته است. مراد آشفته 
شــد و گفت: جان؟ مرید گفت: یامراد، یکی از مریدان قدیمی شــما که 
با شــیوه تدریس و نحوه تکلیف شــما آشناســت، دوره فشرده‌اش را در 
قالب 10 ســی‌دی می‌فروشــد، کافی اســت عدد یک را به شــماره...  که 
مــراد فریاد زد: خاموش، وی را نــزد من بیاورید. مریدی گفت: یامراد! 
مــن پیش از آنکه از جای برخیزید او را می‌آورم )و از بالای عینکش به 
بقیــه نــگاه کــرد(. مریدی دیگر گفــت: یامراد! من پیش از آنکه چشــم 
بــر هم زنــی، وی را مــی‌آورم. مراد ناامیــد از جایش بلند شــد و گفت: 
خودمــان بــه نــزدش می‌رویم و رفــت تا به دکانی رســید. مــراد گفت: 
کیســتی؟ مریــد مذکور گفــت: یامــراد! فرصت‌طلبی فرومایــه‌ام. مراد 
گفت: چه می‌کنی؟ مرید گفت: یامراد! نیاز کاذب به جنس خود ایجاد 
می‌کنــم و آن را می‌انــدازم. مــراد گفــت: چگونه؟ مرید گفــت: یامراد! 
آخیــش، چقــدر پایم در این کفش‌ها راحت اســت. مراد گفت: به منم 
بــده. مرید گفــت: یا مراد! این گونه. مراد به شــیوه کار پی برد و متوجه 
ضعف سیســتم آموزشــی پلاســیده خود شــد. ســپس در عجیب‌ترین 
اتفــاق ممکــن، هیــچ کار خاصــی نکــرد و همــان راه قبلــی را در پیش 

گرفت. فوقع ما وقع.
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ای صاحب سگ!
 ایــن کــوی و بــرزن و پــارک و خیابانــی 
کــه بــرای گشــت و‌گــذار با ســگ انتخاب 
رفت‌وآمــد  و  زندگــی  محــل  کــرده‌ای، 
انسان‌هاســت. در میان آنهــا نیز طبیعتاً 
از پیرمــرد و پیــرزن تــا کودکان مشــغول 
کار و بــازی هســتند. فرهنــگ اجتماعــی 
و زندگــی در یک جامعــه هم نیازمند احترام به همه شــهروندان 
اســت. چرا فکر می‌کنی از خوش بودن تو بقیه هم باید خوشحال 
باشــند؟ چه‌بسا همان حیوان زبان بسته هم اگر زبان آدمیزاد بلد 

بود، کلی بد و بیراه بارت می‌کرد.
برای خرید یک ســگ چهــل کیلویی، چهل میلیــون هزینه کردی 
و آن را در یــک خانــه چهل متــری کنار خودتان جــا داده‌اید، حالا 
مــن کاری به جای نامناســب زندگی خودتــان و آن حیوان ندارم، 
ولــی لااقل بــا پول خرید آن ســگ، خانــه‌ات را بزرگتــر می‌کردی. 
صاحــب ســگ، به خــودت بیا! آخر ســگ بــه آن بزرگــی، اگر یک 
وقت بچه بدی شود و بخواهد کمی شیطونی کند )طبیعتاً حیوان 
اســت!( زورت نخواهد نرســید آن هیبت را بگیری، می‌رود و یکی 
را آش‌و‌لاش می‌کنــد. پــارک جــای بــازی کــردن بچه‌هاســت، اگر 
ســگ شما می‌خواهد سوار الاکلنگ شده و یا تاب بازی کند، لااقل 

بگذارید سرسره برای کودکان بماند.

دیوانه حافظ

Safaa Odah

فال روز

آرزوهــــــــــــای بزرگ

 من یک رؤیا دارم

وزارت بهداشــت گینــه‌ بیســائو امروز طی جلســه‌ای، 
نســبت بــه تغذیــه نادرســت مســئولان گینه‌بیســائو 
هشــدار جــدی داد. ســوء‌ تغذیــه، از بی‌کلاســی زیــاد، 
گریبان مســئولان گینه‌ بیســائو را نمی‌گیرد، این ســوء‌ 
ســوء‌ ســوء‌ تغذیه است که دســت به‌ گریبان مسئولان 

گینه‌ بیسائو شده‌ است.
کوه‌خــواری،  تپه‌خــواری،  نخلســتان‌خواری،  نیزار‌خــواری،  جنگل‌خــواری، 
رشته‌کوه‌خواری، برکه‌خواری، چشمه‌خواری، رودخانه‌خواری، دریاچه‌خواری، 
جلگه‌خــواری،  کویرخــواری،  دشــت‌خواری،  اقیانوس‌خــواری،  دریا‌خــواری، 
اتوبان‌خــواری،  جاده‌خــواری،  راه‌خــواری،  پاچه‌خــواری،  فلات‌خــواری، 
زمین‌خواری و هواخواری، از جمله موارد ایجاد ســوء‌ ســوء‌ ســوء‌ تغذیه است که 

جان مسئولان گینه‌ بیسائو را تهدید می‌کند.
وزارت بهداشــت این کشــور، راه‌های پیشــگیری از این ســوء‌ ســوء‌ ســوء‌تغذیه را 
شســتن مداوم دســت‌ها با آب و صابون و شریک‌ کردن خودشان در پست‌های 

مدیریتی اعلام کرد. /انتهای خبر

سوء‌سوء‌سوء‌تغذیه
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افشار جابری

محدثه مطهری

زهرا آراسته‌نیا

علیرضا عبدی

مرضیه ربیعی

باورتان بشــود یا نشــود، آرزوهای هر دوره‌ای یکجورهایی 
مثــل همــان دوره اســت. یــک دوره‌ای آرزوی خیلی‌هــا، 
اعلام شدن کوپن روغن و برنج بود. یک وقتی، آرزو، ورود 
به دانشــگاه بود و یک وقتی هم درآمدن اســم دخترخاله 
آرزوی  ســایپا  و  ایران‌خــودرو  قرعه‌کشــی  در  پســرخاله،  و 
بعضی‌هاســت. البته در هر کشــوری هم آرزوهــا متفاوت 
اســت. مثلًا اینجــا بعضــی بچه‌هــا آرزو دارند کــه پا توی 
کفــش پدرشــان کنند یــا چــادر مادرشــان را ســرکنند و در 
امریکا بچه‌ها دلشــان می‌خواهد که قبل از آن آدم مستی 
که با مسلســل وارد مدرسه شــده، شــلیک کنند و فیلمش 
را بگذارنــد توئیتر! آرزوهای »توفیق« هــم که از هفته‌نامه 
مربوط، برداشــته شــده، آرزوهای آدم‌های تهــران آن روز 
است، بیش از یکسال بعد از به قدرت رسیدن رضاپالانی!

امــروز از ســر بیــکاری و نداشــتن موضوعی خاص، 
همینجــوری به میان مردم رفتیم تا ببینیم هرکس 
بــرای تبدیل رؤیاهایــش به واقعیت چــه راهکاری 

دارد. با ما همراه باشید؛
 

ëë:یک پسر ژیگول با هیکلی گوریل‌طور
ســختی  خیلــی  رؤیاهــام  بــه  رســیدن  بــرای  مــن 
می‌کشــم. بــرای این‌کــه مــدام بایــد غرورمــو زیر پا 
بــذارم و بــه بابــام پیامک بزنــم کــه کارت بانکیمو 
شارژ کنه. مثلًا الآن آیفون 13 اومده ولی بابام هنوز 
پولشــو واریز نکرده، پدرجان حتماً باید بهت بگم؟ 
)روی کاپوت لکسوســش می‌نشیند و سیگار را چاق 

می‌کند(.
 

ëë:یک خانم سرگردان در مرکز خرید
راهــکار من برای رســیدن به رؤیاهــام، ازدواج با یه 
مرد پولدار بود که اتفاقاً انجامش دادم، ولی شوهر 
بی‌عرضه‌ام بیشــتر ثروتشــو تو بورس از دســت داد 
و مــن حــالا فقط ماهــی یه‌بــار می‌تونم بیــام مرکز 
خریــد، داغ دلمو تــازه کردیــد )با گریه‌ای جانســوز 

وارد یک بوتیک می‌شود(.
 

ëë:یک جوان اتوکشیده‌ با اعتماد به ‌نفس بالا
همیــن  کــه  اینــه  رؤیاهــات  بــه  رســیدن  راه  تنهــا 

شــماره  بــه  رو   1 عــدد  و  بــرداری  رو  گوشــی  الآن 
30000118125110 پیامــک کنــی تــا پکیج موفقیت 
در یــک‌ مــاه رو فقــط بــه قیمــت 9999000 تومــان 
دریافــت کنــی. تــازه مجموعــه‌ ســخنان انگیزشــی 
انســان‌های موفق تاریخ رو هم به‌صورت اشانتیون 
هدیــه می‌گیــری، پــس بجنــب موفــق آینــده )بــا 

لبخندی گشاد به خبرنگار ما زل می‌زند(.
 

ëë:یک نوجوان با عینک ته‌استکانی
راه رســیدن من به رؤیاهــام، قبولی تــو کنکوره. اگه 
قبول بشم، می‌شــم موفق‌ترین فرد جامعه. اتفاقاً 
جدیــداً از یه مؤسســه‌ معتبر، یه پکیــج موفقیت در 
یک مــاه خریدم کــه می‌خوام با کمکــش رتبه‌ یک 
کنکور تجربی بشــم )با لبخنــدی ملیح به افق نگاه 

می‌کند(.
 

ëë:یک دانشجو با ریش بزی
 رؤیــای مــن رفــع تبعیــض و فقــر و ناعدالتــی در 
جهانــه. رؤیــای مــن پایــان جنــگ و آغــاز صلــح 
دموکراســی  برقــراری  مــن  رؤیــای  دنیاســت.  در 
واقعــی در کشورهاســت و مــن برای رؤیــای خودم 
بــا تمــام دنیــا می‌جنگم و جهــان رو تغییــر می‌دم 
 )بغــض می‌کنــد و با نگاهی اشــک‌آلود به آســمان 

خیره می‌شود(.

محمدرضا رضایی

بهزاد توفیق فر

»صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش«
و گرنه آخر دعوا برنده من بودم

دستمریزاد تورم به دستمزد کارگران!
آنقــدر دست‌دســت کردیــن که دیگــه کارگرا با پول دســتی 

گرفتن هم دستشون به دهنشون نمی‌رسه.

مصلحت مذاکره مستقیم
میم غیر آخر، میم آخر

رئیس ‌جمهوری: ایجاد تحول و امیدآفرینی در جامعه 
ضروری است

مــن در راســتای امیدآفرینی در خانــواده، این ترم مشــروط 
نشدم. تو برای امیدآفرینی چیکار کردی؟

توافق از رگ گردن نزدیک‌تر است!
قبلًا خدا از رگ گردن نزدیک‌تر بود. الان رو نمی‌دونم.

قابل انتشار نیست
آقااااااا! خانواده نشسته این‌جا. حرف قابل انتشار بزنید!

اعتراض به مازوت‌سوزی در اصفهان
- گفت تهران؟

+ نه، اصفهان
-آخیش؛ ترسیدم!

موج ششم کرونا فاجعه می‌آفریند
ما دیگه موج‌سواری یاد گرفتیم.

عدالت همسفر جاده چالوس
حیف کرونا ست؛ وگرنه ما هم می‌اومدیم. دروغ گفتم، پول 

نداریم!

ت
کای

ح نیاورده‌اند که...

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا
هوشمندا، اعتبارا، ای عزیزا، ملیا

 من خودم ده تا پروتز کردم و زیبا شدم
حال باید در کجا قایم کنم عکس تو را؟!

راه‌اندازی خط تولید کارت ملی هوشمند- جراید

کارت بی محل

آب]فاضــاب[  راه  ســوراخ‌های  کاشــکی 
بلدیه]شــهرداری[  طــرف  از  کوچه‌هــا 
پوشیده می‌شد/ کاشــکی از سرعت حرکت 
خیابــان  در  زمــان![  آن  اتوموبیل‌هــا]ی 
تنگ جلوگیری می‌شــد/ کاشکی از دوختن 
لحاف‌هــای کهنــه یهودی‌هــا کــه در میــان 
آنهــا هــزاران کهنــه خونیــن کثیــف و بدبــو 
هســت و در بعضی دکان‌های راسته‌میدان 
و محلــه کلیمی‌هــا به دهاتی‌هــای بدبخت 
می‌فروشــند، جلوگیــری می‌شــد/ کاشــکی 
در خیابان‌ها یک مســتراح عمومی ساخته 
می‌شــد/ کاشــکی تعلیم دروس اجبــاراً در 
مملکــت برقــرار می‌شــد/ کاشــکی منقــل 
برداشــته  خانه‌هــا  قهــوه  میــان  از  وافــور  و 
صــدای  ظهــر  صــات  کاشــکی  می‌شــد/ 
بلنــد  مســلمانان  خانه‌هــای  از  الله‌اکبــر 
می‌شــد/ کاشــکی روزهای جمعه، تعطیل 
عمومی می‌شد/ کاشکی فروختن دواجات 
قدغــن  اطفــال]؟!!![  بــه  بــاروت  و  ســمی 

می‌شد/ کاشــکی اداره صحیه]بهداشت[ از 
ویزیــت دکترها جلوگیری می‌کرد/ کاشــکی 
آب ظرفشــویی کلیه پزنده‌ها زودتر تجدید 
می‌شــد/ کاشــکی این اطفال بی‌صاحب را 
که شــب‌ها پشــت دکان‌ها می‌خوابند، جبراً 
به دارالایتام می‌بردند/ کاشکی صنعتگران 
را تشــویق می‌کردنــد/ کاشــکی حکــم منــع 
اجــرا می‌شــد)1(/  زودتــر  اشــیای تجملــی 
کاشــکی دو ســه کارخانــه در ایران تأســیس 
می‌شــد که هــم بیکاره‌ها ســر کار می‌رفتند 
و هــم جلوگیــری از فســاد اخــاق می‌شــد/

کاشکی آبونمان توفیق وصول می‌شد.
1( قانون واردات اشیای تجملى و غیرلازم 
و آنهایــی که تهیــه آن در داخلــه مملکت 
ممکن است، بعد از مدت‌ها تصویب شد، 
امــا خودش ســه خط بــود و اســتثنائاتش، 
یک کتابچه! بالاخره فرچه دستشویی کاخ 
شــاه و منگوله پرده خانه وزیر و دکمه کت 

وکیل مجلس را که نمی‌شود وارد نکرد!

مروری بر مطبوعات طنز ایران

با سگان گشتن مرا هر شب به روز                       
بر سر کویت تماشایی خوش است


